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: مـصف (،  ) تـأليف شـده   : مـألوف (،  ) نامه: طومار(،  ) گز: ذرع(،  ) خانه  پيشگاه: قاب(،  ) چيني  سخن: سعايت(؟ است نادرستمعني چند واژه     .1

     )نيك مرد: بِدل(، ) مهيب: پتياره(، ) بازوبند: حرز(، ) تاوان گرفتن: مصادره(  ، )جنگجو

  چهار   سه   دو   يك   

    به ترتيب كدام است؟» واصف، عليل، تكفلّ، تيمار، التفات« هاي  معني درست واژه .2
  برگزيده، درمانده، قبول سختي، خدمت، نگرش   ستاينده، رنجور، پذيرفتن، تعهد، توجه   
  آوردن  ري، رويخوا باصفا، بيمار، متعهد شدن، غم   كشيدن، محافظت بيمار، لطف كننده، ناتوان، سختي  وصف  

    ؟ استغلطها  در كدام گزينه معني بعضي واژه .3
    )نواختن: داشتن) (زدن سنگ: رجم) (تخت: اورند) (پرتو: بارقه( 
    )سعد اكبر: عيوق) (عندليب: چوك) (ميراث: افكند پس) (شب بيداري: تهجد( 
    )مغلوب: مقهور) (حالت سرخوشي و مستي: نشئت) (كلك زدن: قلاكردن) (جبه: دراعه( 
  )آوري زبان: بلاغت) (سايه: شبح) (خشمگين و قهرآلود: ارغند) (شرمنده شدن: بورشدن( 

چون آن هماي هوا، هما قدر و سما رفعت، آدم سفوت، برهان الحق، سليمان مكنت، نسابِ عدل و رأفت بر كمال مهمي كه روزگار                        «در متن    .4
شناخت، اقتضا چنان كرد كه مثال فرمود، تا از پايگاه  ي عاقبت بين، احوال من بنده مي        و به ديده  من بنده در هم زده بود وقوفي تمام داشت          

    ؟شود  املايي يافت ميغلطچند » . خدمت به دستگاه حشمت رسد
  چهار   سه   دو   يك   

ا غرق شود و بـا لطـف قـرين و بـا رفـق               آن را كه برگزينيم، دست ايشان به گنج نعمت و حكمت رسد و در بحر در ثمين و نعم م                   «در متن    .5
ايشان بر مقتضي و موجب رياي نفس در دام كام گام نهـد و وذر و                . آن را كه خواهيم برداريم و آن را كه خواهيم فرو گذاريم           . همنشين شود 

    ؟ استغلطژه املاي كدام وا» .دوند، بل به فردوس اعلي مأوا گيرند وبال را حمل نمايد، اين مفلسان در عقب آن مخلصان مي
   وذر   ثمين   مأوا  مفلسان   

    .  هستند……به ترتيب خالق آثار » ها، طنين در دلتا، اصفهان نصف جهان  واپسين دم استعمار، نامه« : پديدآوردندگان .6
  انقلاب آفريقا، چمدان، ديداري با اهل قلم، سه قطره خون   ها، سد و بازوان، بوف كور راه بئر سبع، سالاري   
  هاي زندان، سفر پنجم، پروين دختر ساسان دوزخيان روي زمين، ورق پاره   هاي بياباني، بيعت با بيداري، سگ ولگرد دوزخيان روي زمين، لايه   

1392

1

2

3

4

5

6



 

13   92سراسري رياضي 

، )پرويـز خرسـند   : پيامبر(،  )جامي: سلامان و ابسال  (،  )خواجه عبداالله انصاري  : نصايح (؟ است نادرستي آن     انتساب چند اثر به پديدآورنده     . 7
: لمعـات (،  )كـوب   دكتـر زريـن   : بحر در كـوزه   (،  )ابوسعيد ابوالخير : اسرار التوحيد (،  )عبيد زاكاني : اخلاق الاشراف (،  )عطار: ريق التحقيق ط(

      )عراقي
  پنج   چهار   دو   سه   

    به ترتيب كدام است؟» مرصاد العباد - چهار مقاله  -سرخ  عقل«: هاي موضوع كتاب .8
  غنايي -ف تصو - عرفاني      فصوت -حال  حسب -تعليمي    
   عرفاني- تعليمي  -حماسي      ف تصو - تعليمي  - عرفاني    

    ؟در مصراع اول بيتي كه تلميح يا تمثيل ندارد، چند استعاره به كار رفته است .9
  )يكي(زگهواره تا گور دانش بجوي / گوي  چنين گفت پيغمبر راست   
  )يكي(كه ديوار دارد به گفتار گوش / گوي پاسخ نيوش  چه گفت آن سخن   
  )دوتا(گل و ارغوان شد به پاليز خشك / بگسترد كافور بر جاي مشك    
  )دوتا(ي كار به نام من ديوانه زدند  قرعه/ آسمان بار امانت نتوانست كشيد    

    ؟ استكدام»  اغراق-جناس ناقص  -تضاد  - ايهام «هاي  ترتيب توالي ابيات زير از جهت داشتن آرايه .10
  كند ش ميخاك كويت را به خون هر شب منقّ/ زند نقشي برآب  ي تر دامنم تا مي ديده )الف
  كند ش ميدارد ولي زلفت مشو جمع مي/ هاي مسكينان به لطف  لعل جان بخش تو خود دل )ب
  كند اش غش مي صوفي صافي به بوي جرعه/ زان شراب ناب بي غش ده كه اندر صومعه  )ج
 كند ترك من بازآ كه سلمان ترك هر شش مي/ گ و صبر و هوش و عقل و دينم شد حجاب نام و نن )د

   ج، ب ،د، الف   الف ، ب، د، ج   ب ، الف، ج ، د   الف ، د ، ب، ج   

    :هاي ادبي، همگي، در بيت كدام گروه از آرايه .11
  شود؟  يافت مي» دريدچندگويي كه مرا پرده به چنگ تو  اق بگردي عشّ آخر اي مطرب از اين پرده«  
  كنايه، استعاره، تشبيه     استعار، ايهام، مجاز   
  كنايه، ايهام تناسب، جناس تام     استعاره، جناس تام، تشبيه   

    ؟صل صورت گرفته استجايي ضمير متّ در كدام بيت جابه .12
    به كه بد باشي و نيكت بينند/ نيك باشي و بدت گويد خلق    
    تا تو دستم به خون نيالايي/ تن بكشم من ز دست تو خويش   
    كه دايم به احسان و لطفش درم؟/ عجب داري ار بار حكمش برم    
  ي او نيك سرانجام افتاد كانكه شد كشته/ كنان بايد رفت  زير شمشير غمش رقص   

    .  با يكديگر يكسان است……ي  ها، به استثناي جمله  تعداد اجزاي تمام جمله .13
  .ي تحسين ديد  عمق فكر و قدرت بيانِ مولانا را شايستهشيخ نيشابور   
  .هاي عادي يافت ي بهاء ولد را انساني برتر از انسان شيخ، كودك نو رسيده   
  .در ديدار ميان آن دو، مولانا، عطار را با پدر خويش تقريباً هم سان يافت   
  .ورسيده را ديدي عارفان سرشناس، تنها، آن كودك ن شيخ نيشابور در ميان همه   

    ؟ص شده در بيت زير به ترتيب كدام استهاي مشخّ هاي اصلي و تبعي واژه نقش .14
  »ها به يكديگر بسته است؟  جاني رشتهاگر نه  / نم پريشاكند   دگران ميغمچرا     «

  نهاد، مفعول، مسند، نهاد     مفعول، مفعول، قيدنهاد،    
  ، نهادفعولقيد، معول، مف     مفعولمسند، نهاد، اليه،  مضاف   

    .  است» شتقم«……  به جز ي ابيات  هاي قافيه در همه واژه . 15
  وصال افزون كند شوق طلبكار معاني را / شود ساكن  به يوسف چون رسد جوياي يوسف مي   
  جمال آشنا رويان گلزار معاني را  / باشد ي بيگانه بيش از زهر مي خطر از سبزه   
  طلبكار وصال در شهوار معاني را / بايد  صدف آماده ميلبي خامش تر از گوش    
  به هر آيينه منماييد ديدار معاني را / اي از حسن معني چشم صورت بين  ندارد بهره   
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    ؟شود از اجزاي اصلي جمله محسوب مي» متمم« در كدام بيت،  .16
   را ي مستانه عاشقان دانند قدر جلوه/ شود در ساغر مخمور مي آب حيات  مي   
  ذوالفقار شمع باشد بال و پر پروانه را / عشق سازد حسن عالم سوز را در خون دلير    
  داشت از جا سقف اين ميخانه را جوش برمي/ پرسي من ديوانه را  از سر و سامان چه مي   
  قبله رو گرداندن است از خويشتن اين خانه را/ كند  ي بت مي در حريم كعبه، خودبين، سجده   

 ……ي ابيات به اسـتثناي بيـت        در همه » مغز چون لب وا كند رسوا شود        ي بي   پسته/ هاي انسان از سخن پيدا شود         كمالي  بي«: وم بيت مفه .17
    . شود يافت مي

  توان خاموش كردن كوه را  با خموشي مي/ عيب تو خواهي نگويد خصم عيب او مگو    
  به گفتارش اندر آر نخستبهانه ساز و / كسي كز او هنر و عيب بازخواهي جست    
  نمك است ليك وقت جواب بي/ خاموشي نيست خالي از نمكي    
  كه حقيري تو يا بزرگ و خطير/ جز به راه سخن چه دانم من    

 با كدام بيت تناسب دارد؟ »و گر بحري تهي گردي و گر باغي خزان بيني/ كه گر عرشي به فرش آيي و گر ماهي به چاه افتي «: بيتمفهوم  .18

  
  كه از تير كج نيست پروا نشان را / فلك را مترسان به آه دروغي    
  كه گاه مردم از او شادمان و گه ناشاد/ خداي عرش جهان را چنين نهاد نهاد    
  كش صعودي نبود كاو نه هبوطي ز پي است/ گر نوازد فلكت غرهّ مباش از پي آن    
  حصاري بس بلند و بي در استكاين / زين فلك بيرون تا كي داني كه چيست    

     است؟متفاوت با ساير ابيات بيتكدام مفهوم  . 19
  كه آن خليل بنا كرد و اين خدا خود ساخت/ ي مخفي است  برو طواف دلي كن كه كعبه   
  ام هر سو كه رو آرم رواست من درون كعبه/ روي من در توست آمد شد به سوي ديگران    
  كعبه دور است خرابات به دل نزديك است/ ير يكي است صدق در طوف چو باشد حرم و د   
  كه مغيلان طريقش گل نسرين من است/ ي مقصود تماشاگه كيست  يارب اين كعبه   

    ؟با كدام بيت قرابت مفهومي دارد» در تجلّي است يا اولي الابصار/ پرده از در و ديوار  يار بي«: بيت .20
  جان يافت اوست كاهل صلاستقامت كسي كه / ي دل ديد اوست اهل خرد   كسي كه چهره  
  كه او نشسته چو آيينه با تو روياروست/ براي دين رويش مگرد گرد جهان    
  اين چشم نهان محو تماشاي كه باشد/ ي من شاهد مقصود  ناديده عيان ديده   
  ي تن پر شود چراغ حيات درون خانه/ ي عاشق  خيال تو چو درآيد به سينه   

     است؟متفاوت با ساير ابيات بيتدام كمفهوم  .21
  گر نرفتم ز درت شام، سحر خواهم رفت/ كني از پيش نظر خواهم رفت  تا نظر مي   
  مگر مرا كه همان عشق اول است و زيادت/ كهن شود همه كس را به روزگار ارادت    
  س پيوستمكه نه مهر از تو بريدم نه به ك/ به حق مهر و وفايي كه ميان من و توست    
  توان كرد الا به روزگاران بيرون نمي/ عدي به روزگاران مهري نشسته بر دل س   

كبـوتران فرمـان    . حالي صواب آن باشد كه جمله به طريق تعاون قوتي كنيد تا دام از جاي برگيريم كه رهايش ما در آن است                      «متنمفهوم   .22
    .  تناسب دارد……بيت   استثنايي ابيات به  با همه» وي بكردند و دام بركندند

  شير ژيان را بدرانند پوست/ مورچگان را چو بود اتفاّق    
  كي اتفاّق جواب سلام ما افتد/ به بارگاه تو چون باد را نباشد راه    
  ي دشمن به نيم جو نخرند هزار طعنه/ دو دوست با هم اگر يك دلند در همه كار    
  توان گرفت ي به اتفاّق جهان ميآر/ حسنت به اتفاّق ملاحت جهان گرفت    

    كدام بيت با ديگر ابيات متفاوت است؟مفهوم  .23
  اي آور كه گيرد در تو اكسيرم  تابيده مس/ سوز كم گيرد نصيب از صحبت مردي  دل بي   
  اي بايد كه بر لب گيرد اين پيمانه را  وحشي/ ظرف نيست  مي ز رطل عشق خوردن كار هر بي   
  كه حريفان همه در خواب گرانند هنوز/ اده چه پيمودي دوش ساقيا در قدح ب   
  مر زبان را مشتري جز گوش نيست/ هوش نيست  محرم اين هوش جز بي   
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    ؟شود به ترتيب از كدام ابيات دريافت مي» اختيار، فرسودگي، طالب عنايت، آزادگي«مفاهيم .24
  ارم بر مزار آيد مرابعد مردن چشم د/ آن كه برق خرمنم در زندگي هرگز نشد )الف  
  حاشا كه هيچ شكوه بود از قضا مرا/ مهمان كشت خويشم اگر نيك اگر بد است  )ب  
  باري دگر نماند در اين آسيا مرا/ شد استخوان ز دور فلك توتيا مرا  )ج  
  گر استخوان ز درد شود توتيا مرا/ كشم  از چرخ منتّ پر كاهي نمي )د  
   الف، د ج،، ب   د ، ج، الف، ب   ب ، فال، ج ، د   ج ، ب ، الف، د   

    با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟» نه آن ليلي است كز من برده آرام/ اي نام  كسي كاو  را تو ليلي كرده«: بيت .25
  چو بديدم رخ زيباي تو چيز دگر است/ كردم  نسبت روي تو با ماه فلك مي   
  خن اهل حقيقت ز زباني دگر استس/ دلي زنده به جاني دگر است  جان هر زنده   
  گوييا سرو روان تو رواني دگر است/ گردي  راستي را ز لطافت چو روان مي   
  تُرك مه روي من از خانه ي خاني دگر است/ ي سيراب، ولي  در چمن هست بسي لاله   

  

  
  

    ):33  ـ26 ( عين الأصح و الأدقّ في الأجوبة للترجمة أو التعريب أو المفهوم ■■

   :»! يجب أن نسمح لأصدقائنا أن يطرحوا علينا مشاكل حياتهم لعلنّا نستطيع أن نزيلها « .26
  !ها را حل نماييم  واجب است از دوستانمان بخواهيم كه مشكلات زندگي را براي ما بيان كنند شايد بتوانيم آن  
  !ها را از بين ببريم ا، بتوانيم آندهيم كه با مطرح كردن مشكلات زندگي خود با م ما به دوستان خود اجازه مي   
  !ها را برطرف كنيم  بايد به دوستان خود اجازه دهيم مشكلات زندگي خود را با ما مطرح كنند شايد بتوانيم آن  
  !ها را زايل كنيم بر ما واجب است اجازه مطرح كردن مشكلات را به دوستان خود بدهيم اميد است كه بتوانيم آن   

   : »!العمل و لن يستطيع أحد أن يفرَّ من هذه السنة، الإلهية، أنت أيضاً إن تدركها تفز العالم يقوم ب« .27
  !شوي چه آن را درك كني پيروز مي شود، و هيچ كس از اين سنتّ خدايي فرار نخواهد كرد، تو نيز چنان  دنيا با كار و فعاليت اداره مي  
  !شوي  از اين سنتّ الهي رهايي يابد، تو نيز اگر آن را درك كني رستگار ميعالم بر كار برپاست، و هيچ كس نخواهد توانست   
  ! هستي قائم بر كار است و احدي نتوانسته است از اين سنتّ الهي نجات يابد، و تو نيز اگر دركش كردي پيروز خواهي شد  
  !تو آن را بفهمي رستگار خواهي شدتواند از آن رهايي يابد، البته اگر  جهان بر پايه كار استوار است، احدي نمي   

    : »!الظبي كأنّه إنسان شاعر يدرك جمال الليّل و هو يرقب القمر بإعجاب كثير« .28
  !گر زيبايي ماه است اين آهو چون انساني است شاعر كه قدر شب زيبا را دانسته و نظاره   
  !كند را با تعجب بسيار نظاره ميداند و ماه   چه بسا آهو انساني است شاعر كه قدر زيبايي شب را مي  
  !كند نمايد و با شگفتي بسيار ماه را نظاره مي آهو گويي انساني شاعر است كه زيبايي شب را درك مي   
  !گر ماه است كند و به طوري عجيب نظاره چون انسان شاعري است كه شب زيبا را درك مي گويي كه اين آهو هم   

    . » ! بخصائص ممتازة حتّي يستفيد منها في الحفاظ عن نفسه مقابل خشونة الحياةزود االله كلاًّ من مخلوقاته« .29
  !خدا هريك از مخلوقاتش را خصوصيت ممتاري بخشيده تا با آن خود را در زندگي خشن و سخت حفاظت كند   
  ! ناملايمات زندگي به كار گيرندها را در حفاظت از خود در برابر اي مجهز كرده تا آن  خدا همه مخلوقات را به خصايل برجسته  
  !ها خصلت ممتازي داده تا بدان وسيله بتوانند از خود در مقابل خشونت زندگي محافظت نمايند خداوند به هر كدام از آفريده   
  !دگي استفاده كندها در حفافظت از خويش در مقابل خشونت زن خداوند هريك از آفريدگانش را به خصوصياتي برجسته تجهيز كرده تا از آن   

    :الخطأعين  .30
  .كرد پدرم هرگز نماز اول وقت را ترك نمي: كان أبي لا يترك صلاة أول الوقت أبداً   
  است) ص(هاي پيامبر  گفت كه آن از توصيه و همواره به ما مي): ص( و يقول لنا دائماً أنّها من وصايا النبي.  
  .ي آن تقربّ بجوييد و در مورد نماز گفته شده، نماز را نگاه داريد و به وسيله: ة و تقربوا بهاو قد قيل عن الصلاة حافظوا علي الصلا   
  !داني كه هر چيزي از اعمال تو در گرو نماز است پس مي!: فاعلم أنّ كلّ شيء من عملك تبع لصلاتك   
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    :عين المناسب للمفهوم.  »! نيك و بد روزگار در گذر است« .31
  !فهو إن زاد مع الشيّب نقص  رك أيام الصباو اغتنم عم   
  !فلا حزن يدوم و لا سرور   رأيت الدهر مختلفاً يدور  
  !فدليل العقل تقصير الأمل  قصر الآمال في الدنيا تفز   
  !و لا بد يوماً أن ترد الودائع  و ما المال و الأهلون إلاّ ودائع   

    » !خنديدند الي كه پرندگان ميكرد در ح ي خود مباهات مي زمين به جاذبه« .32
    !كانت الأرض تفخر بجاذبيتها و الطيور تضحك   
  ! إنّ الأرض تفتخر بالجاذبية لها و الطيور ضاحكة  
  !إنّ الأرض أصبحت تفاخر بجذبها و كانت الطيّور تضحك   
  !كانت الأرض تفاخر بقدرة جذبها و أصبحت الطيّور ضاحكة   

    :»! ي آخر آن را تصحيح كردم اي در هشت صفحه نوشتم و دو هفته قبل سه صفحه مهي خود مقد براي رساله« .33
  ! ألفّت ثماني صفحات لمقدمة رسالتي و قبل اُسبوعين صححتها ثلاثة صفحات من آخرها  
  !ألفّت ثماني صفحات لمقدمتي في الرسالة و صححت ثالث صفحات منها قبل اُسبوعين   
  !ة في ثماني صفحات و صححت ثلاث صفحات من آخرها قبل اُسبوعين كتبت لرسالتي مقدم  
  !لرسالتي كتبت مقدمة في ثامن صفحات و صححتها قبل اُسبوعين اثنين ثلاث صفحات منها   

  

    :يناسب النّصبما ) 42  ـ34( اقرأ النّص التاّلي بدقةّ ثم أجب عن الأسئلة ■■
  !الكلام، و الثّاني يقول و يتبع القول بالعمل، و الثّالث يفاجيء الناس بعمله دون أن يتكلّم قبل وقوعه لا ينتج غير قوالأحدهم : الناس ثلاثة

و الثالـث   ! و الثاني يدرك ما يجب عليه أن يفعل فيصرِّح بما هو فاعل، إلّا أنّه متفاخر منّان               ! ، و هم كثيرون   الصوتو الأول شبيه بالطبّل الفارغ لا يصدر منه إلّا          
  !هذا هو خير الناس و نحن بحاجة إلي هؤلاء.  بالصمتالعمل يرجحيل وجوده بين الناس، و هو يستعين علي قضاء اُموره بالكتمان و قل

 لتحقـّق    و المواعيد الخداعة ولكنهّم بعد زمن يفشي سرهّم و يتبـين كـذبهم، أو نـراهم يحـاولون                  لة بالأقوال الجمي  يتكلمّون أشخاصاً   رأينافكثيراً ما قد    
  ! مواعيدهم ولكنهّم يتوقَعون منّا أن لا نتكلّم إلّا و نحن مادحون لأعمالهم

    .... الأمر الجميل عند الفئة الثالثة أننّا  : عين الصحيح .34
  ! نشاهد أنّهم يعملون بجد و جهاد    !لم نر منهم لا أذي و لا سوءاً   
  !ياء أكثر مما نتوقّعنري منهم أش   !لم نشاهد منهم كذباً في مواعيدهم   

    :الخطأعين  .35
  ! خسارة المجتمع من المجموعة الثانية أكثر و أشد  !المنافق يشبه جماعات المجموعة الاُولي   
  !الجماعة الثالثة لا تتوقّع أجراً من الناس، بخلاف الثانية   !الجماعة الاُولي أكثر عددا في المجتمعات البشرية   

    :  لصفات المجموعة الثالثة بمناسعين ما هو  .36
  !من لا يكرِّم نفسه لا يكرَّم فهو حينئذ لا يحترم في حياته   
  ! لا ترَعد قبل نزول المطر و لا تحُدث ضوضاء قبل قيامها بالعمل  
  !لجمال ملبسه و رونق وجهه  و من الجهالة أن تعُظّم جاهلاً    
  !عجلن، فإنّ العجز بالعجلاعمل كثيراً و كن باالله معتصماً  لا تَ   

37 . ن ما هو الأنسب لمفهوم النصعي:    
  ! حقارة المرء في كثرة كلامه الذّي لا يعنيه  !لسان العمل أنطق من لسان القول   
  !إنّما أصل الفتي ما قد حصل  لا تقل أصلي و فصلي أبدا   !فإذا نطقت فلا تكن مكثارا  الصمت زين و السكوت سلامة   

  

  ):39 و 38(لصحيح في التشكيل  اعين ■■

   :»!الثالث قليل وجوده بين الناس و هو يستعين علي قضاء اموره بالكتمان« .38

   وجود-  قَليلٍ- الثَّالثُ     اُمورِ-  قَضاَء- بينَ    اُمورِ-  قَضاَء-  يستَعينُِ   النَّاسِ- بينِ- قَليلٌ   

    :» !ناّ أن لا نتكلم إلاّ و نحن مادحون لأعمالهميحاولون لتحقق مواعيدهم ولكنهّم يتوقعون م« .39
  يتَوقَّعونَ - مواعيد - تحَقَّقَ      أعمالهمِ-  مادحونٌ-و نحَنُ   
   نتََكلَّم- تحَقُّقِ- يحاوِلُونَ       أعمالِ- مادحونَ- يتَوقَّعونَ   
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  ):42  ـ40(عين الصحيح في الإعراب و التحليل الصرفي  ■■

40. » حيرج«  :   

  المستتر» هو«فعل مرفوع و نائب فاعله ضمير /  معرب- مبني للمجهول- متعد  
  فعل و مع فاعله جملةٌ فعلية/  مبني للمعلوم-  متعد- صحيح و مضاعف- مضارع   
  المستتر، الجملة فعلية» هو«فاعله ضمير /  مبني للمعلوم-  مزيد ثلاثي من باب تفعل  
  المستتر» هو«فعل مرفوع و فاعله ضمير /  معرب-ي من باب تفعيل مزيد ثلاث- للغائب   

      :»رأينا« .41
  البارز» نا«فعل فاعله ضمير /  مبني-  معتل و ناقص-  مجرّد ثلاثي-  للمتكلمّ مع الغير  
  المستتر» أنا«فعل و فاعله ضمير /  مبني للمعلوم-  متعد-  للمتكلمّ وحده-فعل ماضٍ   
  البارز» نا«فاعله ضمير /  مبني- لازم-ناقص معتل و - مجرّد ثلاثي  
  فعل و مع فاعله جملةٌ فعلية/  معتل و أجوف-  مجرّد ثلاثي- ماضٍ   

    :»الصوت« .42
  مستثني و منصوب/  ممنوع من الصرف-  معرب- جامد-  اسم  
  مستثني و مرفوع بإعراب الفاعل/  معرفّ بأل- جامد- مفرد مذكر   
  و مرفوع» يصدر«فاعل لفعل /  معرب- أل معرفّ ب- )صفة مشبهة( مشتق   
  »الطبل«مستثني و المستثني منه /  منصرف-  معرب-  مؤنثّ- مفرد- اسم   

  

  ):50  ـ43( عين المناسب للجواب عن الأسئلة التالية ■

   : في علامة الإعراب الفرعيةالخطأعين  .43

  !شهرينولد ولديه التوأمين قبل    ! المتقّون في مجتمعنا الحاضر كثيرون  
  !يشاهد الطفلان ذلك الرجل الغريب   ! كانوا صامتين أثناء درس المعلمّ  

   : مرفوعاً» ما«عين  .44

  ! يذهب العاملون أيام الخميس إلي مركز المدينة لتهيئة ما يحتاجون إليه  
  !تلميذات الصف يطالعن ما يتعلّمن بكلّ نشاط و اجتهاد أيام الاُسبوع   
  !ة العربية ما يساعد علي فهم اللّغة العربية للإنسان إنّ فهم الثقاف  
  !وزع المعلمّ علي تلاميذه ما صححه من أوراق الامتحان   

   : فيها معتل مثالما جاءعين العبارة التّي  .45

  !يجب علينا أن لا نسجد إلاّ لربنا الذّي خلقنا   ! لم يبع صاحب المزرعة محاصيله ألاّ مقداراً منها  
  !إن تجَد نقوداً في الزقّاق ابحث عن صاحبها   !هؤلاء التلاّميذ ذهبوا ليودعوا أهلهم لسفرة علمية   

   :  أن يبني للمجهوليمكنعين الفعل الذي  .46

  ! تعجبت من أعماله الكبيرة مع أنهّ كان أصغر سناًّ من الآخرين  
  !علي المؤمنين أن يكتسبوا العلم و الأخلاق في حياتهم   
  ! في حديقتنا أزهار جميلة يفرح الناظرون برؤيتها  
  !إن يصبر قليلاً يقترب من مطلوبه في النّهاية   

   :شبه جملةعين الخبر  .47

  !لكلّ كاتب اُسلوب خاص في كتابة رسائله   ! في تلك الحديقة رائحة الأزهار كثيرة  
  !بسنا تجُفَّف بسرعة بسبب حرارة الجوفي الصيف ملا   ! علي كلّ الطّلبة الاهتمام بالدروس واجب  

   :منصوباًعين المفعول فيه  .48

  ! في كلّ سنة نقضي أيام الفراغ في الحدائق العامة الواقعة في خارج المدينة  
  !نحن نسعي أن نستيقظ في الصباح الباكر لنحققّ حياةً سعيدة لنا   
  !ة جدتي اجتمعت عائلتي صباح اليوم في قاعة الاستقبال لزيار  
  !يحاول كلّ واحد مناّ أن يملأ أيام فراغه باُمور مهمة   
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   :الرفععين جملة في محلّ  .49

  !لست أري رسالة بشرية أكثر فائدة من رسالة المعلّم   ! اُحب أن أكون صديقك مادام العدل أساس صداقتنا  
  ! مجد اُحبه لصدقه و لأدبه أكثر من اجتهادهلي زميل   ! لا يأس في الحياة لفتي ينتخب اُسلوب حياته بنفسه  

   : عن الباقييختلفعين المنادي  .50

  ! ، كم فيك من الأسرارالليْليا أيها      ! يا أهل الفضل، جودوا بأموالكم  
  !علي أعلام بلادك يا ارفع   !، لا تلعبي بالناّر لأنّها خطرةسعيدةيا    

  

  
 

   به پيام كدام آيه توجه شده است؟» بخشي به آنان است  مقدم بر سامانها، آفرينش پديده«: اگر گفته شود . 51

  الذّي خلق فسَوي و الذّي قدر فهدي     ربنا ما خلقت هذا باطلاً   خلَقََ االله السماوات و الارض بالحقّ  اناّ كل شيء خلقناه بقدَر   

  ؟آيد است، اين مفهوم، از دقت در پيام كدام آيه به دست مي» ستاخيزبرپايي ر«هاي حكيمانه بودن نظام آفرينش،   يكي از نشانه .52
  ي ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون و من آياته   
  و من آياته يريكم البرق خوفاً و طمعاً و ينزّل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها   
   ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجونو من آياته ان تقوم السماء و الارض بأمره   
  و من آياته خلق السماوات و الارض و اختلاف السنتكم و الوانكم ان في ذلك لآيات للعالمين   

خداي متعال، وعده داده است كه هركس در راه خدا، كه راه خوشبختي خود انسان است، تلاش كند، او را از امدادهاي غيبـي              «: اگر بگوييم  .53
    ؟ايم پيام كدام آيه را ترسيم كرده» .كند سازد و در رسيدن به مقصد ياري مي مند مي بهره

   و نفس و ماسواها فالهمها فجورها و تقواها  اناّ هديناه السبيل اما شاكراً و اما كفورا   
   اليه من حبل الوريدلم ما توسوسِ به نفسه و نحن اقربنسان و نعلقنا الاو لقد خ   و الذّين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنَا و انّ االله لمع المحسنين   

    . است……   بودند و بيانگر… …در پاسخ كساني است كه »  قل يحييها الذّي انشاها اول مرةّ و هو بكلّ خلق عليم« ي  ي شريفه آيه .54
   اثبات امكان معاد- منكر تجرد روح    اثبات امكان معاد- منكر معاد جسماني    
   آفرينش مجدد انسان-منكر تجرد روح     آفرينش مجدد انسان- منكر معاد جسماني    

55 .     قتّ كلمةُ العذاب علي الكافرين      «: پيام هر يك از آياتاً و عشياً        -حعرضون عليها غدوادخلوا الجنّة بما كنتم     -فاولئك مأواهم جهنم     -الناّر ي
    ؟س از مرگ استيك از عوالم پ به ترتيب مربوط به كدام» تعملون

  برزخ -  برزخ- برزخ  -رستاخيز    رستاخيز -رستاخيز -   برزخ-برزخ    
  برزخ -   رستاخيز- برزخ  -رستاخيز     رستاخيز-برزخ  - رستاخيز  -برزخ    

ي دادهـاي نفـخ     كـه بـه ترتيـب از رو       » تحقق معيار سنجش اعمال بودنِ اعمال انبيا و امامان علـيهم الـسلام            «و  » تجسم حقايق اعمال  «  .56
      .آيد به دست مي …… و…… ي  است به ترتيب از دقتّ در پيام آيه …… و……  صور

   وجيء بالنبيين و الشّهداء-  هاؤم اقرءوا كتابيه -  دوم-  دوم   وجيء بالنبيين و الشّهداء- هاؤم اقرءوا كتابيه -  اول-  دوم  
   هاؤم اقرءوا كتابيه-  وجيء بالنبيين و الشّهداء -   اول- دوم   قرءوا كتابيه هاءم ا-  وجيء بالنبيين و الشّهداء - دوم- اول   

را » مطلـوب بهـشتيان  « پيامبر اسلام صلّي االله عليه و آله و سـلمّ،  ……ور است كه     آتش دوزخ، بدان جهت از درون جان دوزخيان، شعله         .57
    .  است، اعلام فرموده است……

  ي بهشت كه فردوس ين درجه بالاتر-  حاصل عمل خود آنان است   
  ي بهشت كه فردوس  بالاترين درجه- كند  عدل خدا اين گونه ايجاب مي  
   ء االلههاي بهشت كه لقا ي نعمت  برترين مرتبه-  حاصل عمل خود آنان است   

  ء االلههاي بهشت كه لقا ي نعمت برترين مرتبه - كند عدل خدا اين گونه ايجاب مي   
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» ي او عمل كنـد؟  ي قلبي كند، اما بر خلاف خواسته چگونه ممكن است كسي به ديگري اظهار ارادت و علاقه«: فهام انكاري بپرسيماگر با طرح يك است     .58
    . است……  هاي ايم كه اين خود، يكي از نشانه اعلام داشته……   ي ي شريفه يقين دروني خود را نسبت به قبول پيام آيه

   تبريّ- اليوم الآخر يوادون من حاد االله لاتجَد قوماً يؤمنون باالله و    
   تبريّ- و من الناّس من يتخّذ من دون االله انداداً يحبونهم كحب االله   
   توليّ-قل ان كنتم تحبون االله فاتبّعوني يحببكم االله و يغفرلكم ذنوبكم    
   توليّ- برآءمنكم د كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم و الذين معه اذ قالوا لقومهم اناّ ق   

بنـدو بـار و گرفتـار در     رعايت حجاب از سوي زنان، مانع تعرّض افراد بـي    «گردد كه    گيري از پيام كدام آيه از قرآن كريم، مفهوم مي           با بهره  . 59
    ؟» شود چنگال هوي و هوس، به زنان با حجاب مي

  الاّ ما ظهر منها يحفظن فروجهنّ و لايبدين زينتهنّ   وليضربن بخمرهنّ علي جيوبهنّ   
  ذلك اَدني ان يعرفَن فلا يؤذين و كان االله غفورا رحيماً   قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهنّ   

    ……كه » . هدايت، يك اصل عام و همگاني در نظام خلقت است«جا  از آن .60
  .كنند يابي به هدايت را دنبال مي تمام موجودات، جبراً راه دست   
  .گويي به آن نياز قرار دارد و هيچ نيازي بدون پاسخ نخواهد بود اه پاسخ در كنار هر نياز، ر  
  .ها آيات تكويني آفريدگارند سراسر هستي، نمودي از قدرت غيرمحدود خداوند است و تمام پديده   
  .مايدفر آفريند و براي وصول به هدف، هدايت مي آفريدگار جهان، حكيم است و هر موجودي را براي هدفي معين مي   

باشند؟ و ناتواني هميشگي عقايد آنان    براي به كرسي نشاندن ادعاي خود، از سوي قرآن، مأمور به چه امري مي             » شكاّكان به حقانيت قرآن   « .61
    زند؟ را كدام جمله، رقم مي

    فان لم تفعلوا و لن تفعلوا- فأتوا بسورةٍ من مثله و ادعوا شهداءكم    
    فان لم تفعلوا و لن تفعلوا- قودها الناس و الحجارة اُعدت للكافرين  فاتقّوا الناّر التّي و  
    افلا يتدبرون القرآن و لو كان من عند غيراالله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً- فأتوا بسورةٍ من مثله و ادعوا شهداءكم    
   يتدبرون القرآن و لو كان من عند غيراالله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً  افلا- فاتقّوا الناّر التّي وقودها الناس و الحجارة اُعدت للكافرين    

باشد و هدايت بندگان خدا، نـه از طريـق     مي…… است كه پديدآور ولايت ……به اذن خداوند، » تصرف در عالم طبيعت«عامل مؤثر در     .62
    .  است……مندي از آن،   ساز بهره آموزش معمولي و عمومي، از نمودهاي آن است كه زمينه

  ها  ايمان و عمل انسان-  معنوي - اراده و مشيت خداوند    
  ها  ايمان و عمل انسان- معنوي - عبوديت و بندگي    
   لياقت و شايستگي پيامبر و اولياي خدا-  ظاهري - اراده و مشيت خداوند    
   لياقت و شايستگي پيامبر و اولياي خدا- ظاهري - عبوديت و بندگي    

و … …، بيانگر نيـاز بـه   ي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي هاي مختلف، پيدايش مسائل و مشكلات پيچيده ها و انديشه  فرقهظهور   .63
    . بودنِ آن است…… 

   انساني-ي زمان   امامت و رهبري در گستره   الهي- رسالت و نبوت در استمرار اين حركت    
   الهي-ي زمان  امامت و رهبري در گستره   نساني ا-رسالت و نبوت در استمرار اين حركت  

شود و اين، خود      ي بدون عمل، سبب تضعيف موقعيت تشيع مي         برد و شيعه    ي با عمل، جايگاه تشيع را در جهان، بالا مي           شيعه«: اگر بگوييم  .64
    ايم؟ به پيام كدام دستور، توجه كرده» گناه بزرگي است

  انّ هذا و شيعته لهم الفائزون يوم القيامة    علينا شيناًكونوا لنا زيناً و لا تكونوا   
  وا الصالحات اولئك هم خير البريةانّ الذّين امنوا و عمل   انّ الذّين آمنوا و عملوا الصالحات طوبي لهم و حسن مĤب   

    بريم؟ مي از دقت در پيام كدام آيه، به سود مزدخواهي پيامبر در برابر رسالت خويش، پي .65
  قل لا اسألكم عليه اجراً ان هو الاّ ذكر للعالمين   
  قل ما اسألكم عليه من اجر الاّ من شاء ان يتخّذ الي ربه سبيلاً    
  قل ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجري الاّ علي االله و هو علي كلّ شيء شهيد   
  ةً نزدله فيها حسناًقل لا اسألكم عليه اجراً الاّ المودة في القربي و من يقترف حسن   
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    .  است…… و ……، ……آنچه براي ظهور امام زمان ارواحنا فداه لازم است  .66
  هاي اجتماعي هاي فعاليت  حضور در صحنه- هاي غيرالهي  ي مكتب  نااميدي از همه- ايجاد آمادگي در خود و جامعه    
   آمادگي لازم پيروان براي همكاري با ايشان- امام  تقويت، معرفت، ايمان و محبت به -  ايجاد آمادگي در خود و جامعه   
  هاي اجتماعي هاي فعاليت  حضور در صحنه-  تقويت، معرفت، ايمان و محبت به امام -احساس نياز جهاني به كمك الهي   
   ايشان آمادگي لازم پيروان براي همكاري با-هاي غيرالهي  ي مكتب نااميدي از همه  -احساس نياز جهاني به كمك الهي   

مردم مسؤوليت دارند، براي اجراي قوانين اسلام، پيشرفت جامعه و ناكام گذاشتن دشمنان خدا و مردم از خود پايداري نشان                    «: اگر بگوييم  .67
    ؟ايم پيام كدام آيه را ترسيم كرده» طلبي خود برندارند دهند و دست از حق

  لهم بالتّي هي احسناُدع الي سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جاد   
   فاستقم كما اُمرت و من تاب معك و لاتطغوا انهّ بما تعملون بصير  
  فاذا عزمت فتوكلّ علي االله انّ االله يحب المتوكّلين   
  و انّ ربكم الرّحمان فاتبّعوني و اطيعوا امري   

 ……عبـارت    است كـه پيـام       …… شده از خداوند، در گرو       اعطا» آزادگي«به بيان امام علي عليه السلام، پاسداري و محافظت از نعمت             .68
    . حاكي از اين حقيقت است

   لاتكن عبد غيرك و قد جعلك االله حراًّ- نفي بندگي جز خدا    
   لا تكن عبد غيرك و قد جعلك االله حراًّ- قبول بندگي خدا   
   عظم الخالق في انفسهم فصغرُ مادونه في اَعينهم- نفي بندگي جز خدا    
   عظم الخالق في انفسهم فصغُر مادونه في اَعينهم-قبول بندگي خدا    

ها در عين قبـول   پرستي جديد آن است كه برخي از انسان ي شرك و بت  و ريشه……دهد كه  ي خود را مي  معرفت به خداوند، زماني ميوه     .69
     . ……داشتن خداوند، 

  . به تمايلات دنيايي و نفساني خود پاسخ مثبت بدهد- و در قلب تثبيت شود ي ايمان قلبي برسد ي شناخت ذهني به مرحله از مرحله   
  . به تمايلات دنيايي و نفساني خود پاسخ مثبت بدهد- ترين حوادث عالم حضور دارد   انسان با عقل  و تفكر دريابد كه خداوند در كوچك  
  .كنند  دين و دستورهاي آن را در متن زندگي خود وارد نمي- م حضور دارد ترين حوادث عال انسان با عقل  و تفكر دريابد كه خداوند در كوچك   
  .كنند  دين و دستورهاي آن را در متن زندگي خود وارد نمي-ي ايمان قلبي برسد و در قلب تثبيت شود  ي شناخت ذهني به مرحله از مرحله   

    . باشد ن مي حاكي از آ……ي  ي شريفه   است كه پيام آيه…… ي اخلاص،  اولين ثمره . 70
  …كذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء انه …  - زندگي سالم به دور از فساد و احساس اطمينان و آرامش رواني   

  … الم اعهد اليكم يا بني آدم ان لاتعبدوا الشيطان انه - زندگي سالم به دور از فساد و احساس اطمينان و آرامش رواني   
  …كذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء انه …  -س او از فرد با اخلاص عدم نفوذ شيطان در انسان و يأ   
  … الم اعهد اليكم يا بني آدم ان لاتعبدوا الشيطان انه -عدم نفوذ شيطان در انسان و يأس او از فرد با اخلاص    

 تأكيـد  …… و ……ب بر فهـم درسـت     به ترتي  »ي جهان، نقص و اشتباهي هست و نه در اجرا و پياده كردن آن               نه در نقشه  «: اگر بگوييم  .71
    . باشد  مي…… ي  ي شريفه پيام آيه»  نخست«ي مفهومِ  كننده ايم كه ترسيم نموده

   انّ االله يمسك السماوات و الأرض ان تزولا- قضا - قدر    انّ االله يمسك السماوات و الأرض ان تزولا-  قدر - قضا   
   قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابَصر فلنفسه- قضا -قدر    م فمن ابَصر فلنفسه   قد جاءكم بصائر من ربك-   قدر -قضا    

به ترتيب نـاظر  » ……و لو انّ اهل القري امنوا واتّقوا لفتحنا عليهم بركات          «و  » ……والّذين جاهدوا فينا لنهدينهّم سبلنا      «ي    آيات شريفه  .72
    هاي الهي است؟ يك از سنت بر كدام

   امداد الهي- امداد الهي     يق الهي  توف- توفيق الهي    
   توفيق الهي-امداد الهي       امداد الهي - توفيق الهي    

شود تـا در      سنتّ الهي، اين است كه هر كس، با اراده و اختيار خود، راه حق يا باطل را برگزيند، شرايطي براي او فراهم مي                      «: اگر گفته شود   . 73
    فهم پيام كدام آيه، ترسيم شده است؟»  سرشت خود را آشكار كندمسيري كه در پيش گرفته، به پيش برود و

    و الذّين كذبّوا بĤياتنا سنستدرجهم من حيثَ لا يعلمون   
  كلاّ نمد هولاء و هولاء من عطاء ربك و ما كان عطاء ربك محظوراً   
  جزي الاّ مثلَهاامثالها و من جاء بالسيئة فلا يء بالحسنة فله عشر من جا   
  و لايحسبنّ الذّين كفروا انّما نُملي خيرٌ لأنفسهم انّما نملي لهم ليزدادوا اثما   
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كند كه مفهوم دوم  را ترسيم مي……  و ……ي  توبه»  برداري بازگشت از گناه به سوي فرمان«و » بازگشت لطف و آمرزش الهي به انسان« .74
قت در پيام عبارتآيد به دست مي …… از د .    

   المستغفر من الذنب و يفعله كالمستهزي بربه-  معبود - عبد     المستغفر من الذنب و يفعله كالمستهزي بربه-  عبد - معبود   
   التائب من الذنب كمن لا ذنب له-  معبود -عبد     التائب من الذنب كمن لا ذنب له-  عبد -معبود    

ي  ، رسول خدا با گفتار و رفتار خويش انقلابي عظيم پديد آورد، پيـام كـدام آيـه         شد  در عصري كه زن كالايي در كنار ساير كالاها تلقي مي           .75
    شريفه استفاده ابزاري از زن را ملغي كرد تا خانواده كانون رشد فضايل اخلاقي، دوستي و مودت گردد؟

  …ازواجاً و جعل لكم من ازواجكم بنين و االله جعل لكم من انفسكم   …قل هي للذّين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة    
 …ا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفواايها الناس انّيا    …و من ءاياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها    

  

  
  

 
Directions: Questions 76-87 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words or phrases, marked (1), 
(2), (3) , and (4). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. Then mark your answer sheet. 

76. .........  we tried to stop him, he kept on ......... .  
  As / talk  However / talking  While / to talk  Although / talking 

77. The dishes ......... yet. Could you please wash them up?  
  have been not washed  have not been washed  are not being washed  had not been washed 

78. Antarctica is covered by a huge ice cap ......... 70 percent of the earth's fresh water.  
  contains  to contain  containing  which is containing 

79.  My back hurts. I ......... that heavy box up two flights of stairs yesterday.  
  should not carry  should have not carry  should not be carrying  should not have carried 

80. Her article is a/an ......... of the methods used in research.  
  discussion  instruction  competition  observation 

81. The judges ......... equal points to both finalists.  
  awarded  behaved  controlled  performed 

82. We need to make changes in the ......... for collecting taxes.  
  practice  involvement  mechanism  statement 

83. The piolet ......... mainly on flying and spoke very little.  
  concentrated  transferred  distracted  experienced 

84. For a long time after the accident my sister had no ......... in her right leg.  
  expectation  movement  stretch  mood 

85. I have ......... a useful experience from doing that job for years.  
  guaranteed  guessed  guided  gained 

86. I would like to have a/an ......... reply to my proposal.  
  relaxed  reflected  immediate  previous 

87. We were waiting ......... for my father coming back from Mecca.  
  smoothly  anxiously  personally  necessarily 
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Directions: Questions 88-92 are related to the following passage. Read the passage and decide which choice (1), (2), (3) or (4) 
best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet. 

 
Why  some  very  good  students  often  fail  exams  was  recently  studied  by  a  professor  of  
psychology. Professor Iris Fodor conducted some  (88)  ......... on the anxiety of some students  
before taking exams. He  (89)  ......... that many students fail exams because they become (90) ......... nervous and 
can not think. (91) ......... , although they have studied hard, they are afraid of whatever is on the exam. 
Therefore, those who are (92) ......... forget everything they have studied. 

 

88.  research  posture  training  procedure 

89.  enhanced  rattled  stated  measured 

90.  softly  interchangeably  exactly  extremely 

91.  Even so  Because  Whether  Besides 

92.  rural  useless  nervous  irrelevant 
 

 
Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by four questions. Answer the 
questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark your answer sheet. 

 
Passage (1) 

Dhaka, the capital of Bangladesh, stands on the bank of one of the channels of the Ganges Brahmaputra delta, 
about 100 kilometres (60 miles) from the sea. The city is also known as Dacca. There are separate articles on the 
Ganges and Brahmaputra Rivers.  
It is an ancient city with many monuments of the 17th-century Mogul period. The Lal Bagh camp was  begun  
by a  son  of  the  emperor  Aurangzeb  in  1684.  There  are  more  than  700  mosques, including one built as 
far back as 1456. A Christian church was built by a Portuguese mission in 1677 at a time when Dhaka was the 
capital of Bengal and a great centre of trade, attracting English, French, and Dutch traders.  
In the  18th and  19th centuries Dhaka lost its importance as its chief trade, that is muslin (a soft cotton fabric), 
declined and another town became the capital. In 1905 it became the capital of East Bengal for a time, and in 
1947 it became Pakistan's eastern capital. When East Pakistan broke away in 1971 and announced its 
independence as Bangladesh, Dhaka was one of the first places taken over by the Pakistan army and one of the 
last to be surrendered by it. 
The capital has fine moderm buildings, including a university, many schools, an airport and hotels. Many of the 
new buildings are grouped round the Ramna, a large park. An industrial area stretches for 16 kilometres (10 
miles) to the river port of Narayanganj. Dhaka is the industrial centre of Bangladesh and the city has always 
been noted for its cottage industries. 

 

93.  What is the best topic for the passage? 
  Political history of Dhaka  Geological location of Dhaka 
  Dhaka in the 18th and 19th centuries  The history of Dhaka from past to present 

94.  Which statement about the passage is NOT true? 
  Dhaka is an ancient city with so many 17th century monuments 
  The Lal Bagh camp was begun by the emperor Aurangzeb in 1684. 
  There are more than 700 mosques, including one built in the 15th century. 
  The Christian church was built by the Portuguese when Dhaka was economically important. 

95.  According to the passage, the city of Dhaka has always been noticed for its......... . 
  cottage industries   modern buildings 
  many schools   airport and hotels 

96.  What happened to Dhaka in the 18th and 19th centuries? 
  Its main product lost business. 
  It became the capital of East Bangal for a time. 
  It was the capital of Bangal and a great centre of trade. 
  It attracted English, French, and Dutch traders. 
 

88

89

90

93

94

95

91

92

96



 

23   92سراسري رياضي 

Passage (2) 
There must be a great many people who, either for lack of opportunity or of their own choice, did  
not go to university and who, at a certain point in their lives, have regretted this gap in their  
education. At this stage, few people could go to university even if they wanted, since they could not  
afford the time off work. With the opening of the Open University, people are now able to take a  
university degree, for the courses are especially designed so that you can study at home. However, you must 
have access to a radio and a television set, for part of your course consists of two weekly programmes. One of 
them is broadcast on the radio and the other on television, and they each last twenty five minutes. The new 
university has not been in operation long enough to prove its success as a venture, but it obviously opens up the 
possibility of a university education to a much wider section of the population than has hitherto received it. 

97.  According to the reading, most people who didn't attend a university ......... . 
  wish they had done so   are happy having done so 
  had the opportunity to find a job  couldn't find interest in attending university 

98.  According to the passage, the Open University is an opportunity for those who ......... . 
  like to watch TV Programmes  don't like studying at university 
  have completed their university but still unemployed  want to go to university but have no time to do that 

99.  According to the passage, the Open University ......... . 
  hasn't had many students so far 
  is not open to the people who don't want to go out of their house 
  has proved that it is more advantageous than other universities 
  doesn't  have  a  long  historical  background but certainly has  the advantage of providing education to more  people 

100.  The word "venture" near the end of the passage is closest in meaning to ......... . 
  pattern  gesture  project  guide 
 

 
 ني، در ا1000 ري زي كشوري  و رتبه6900 تراز بالاتر از انهي با ميآموزان كانون دانش 95در كنكور ، يپزشك دندان ي در رشته 

 .اند  شدهرفتهيها پذ دانشگاه

 دي بدهحيپاسخ صح الؤ س7 ال بهؤ س10از هر  نيانگي است به طور مي دانشگاه ها ، كافنير ا دي قبولي برازيشما ن. 
 

 ؟!  تا 10چند تا از 
ادبيات  نام دانشگاه

 زبانمعارفعربيفارسي
   زمين
 زيسترياضياتشناسي

شيميفيزيكشناسي

 8 8 8 6 1 6 8 7 7 علوم پزشكي شهيد بهشتي

 8 8 8 7 1 6 7 7 6 علوم پزشكي مشهد

 8 8 8 6 1 6 7 7 6 علوم پزشكي شيراز

 7 8 8 6 2 6 7 7 6 علوم پزشكي اصفهان

 8 8 8 6 1 6 7 7 6 علوم پزشكي تبريز

 7 7 7 5 1 5 8 7 6 علوم پزشكي يزد

 8 8 8 6 1 6 7 7 6  10ميانگين چند از 
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تنـزل  : واترقيـدن ) (كمـان زه: شـست ) (نازنده: فاخر) (حمله كردن : هزيمت) (دريا: يم) (گستاخي: رشادت(معني چند واژه درست است؟       .101

   ) در افتادن: جر كردن) (مريد:  لاور) ( همراهي: معيت) (ساييده شدن: خورد رفتن) (كردن

  هفت   شش   پنج   چهار    

    است؟نادرستمعني چند واژه  .102

) همگرا: متقارب) (انبوه: گشن) (كنان راه رفتن  جلوه: گرازان) (خرّم: كَش) (هاقدم: قدوم) (برگزيدن: فايق) (ليظخون غ : علَق) (پيمان: عقد(
  )بدگويي: وقيعت) (رزق و روزي: مواجب) (قلاب: مخنقه(
  سه   چهار   پنج   شش   

    كدام است؟»  كردننشيني، اعتكاف، قلا اهل صورت، هم«هاي معني صحيح همه واژه .103
   متشرعان، صحبت، مجاور بودن، كلك زدن  
  گيري، واژگون كردنمتعصبان، دوستي، گوشه   
  نشيني،نيرنگ زدن متجّددان، معاشران، گوشه  
  متظاهران، همدلي، مجاورت، سركوب كردن   

در بل آن بدر هر صدر، پـيش از         هر فرماني كه از بارگاه ازل سوي كارگاه امل به سفارت طاووس ملائكه صادر گشتي، آن صدر با غ                  «در متن    .104
   شود؟  املايي يافت ميغلطچند » . مخلوق فرمان آمدخواندي تا براي اعجاز و اعزاز كلام نا اداي وحي همي

  چهار   سه   دو   يك   

    است؟غلط املاي كدام واژه در عبارت زير  . 105
ت و شوكت ود و تا خصم، بزرگوار قدر، و كريم نباشد اظهار قدستان و اتباع، در مذهب سيادت محضور شناسنمهتران و بزرگان، قصد زير«

  ».روا ندارند
  محضور    اتباع  سيادت    خصم  

    .  نيز هستند…به ترتيب خالق آثار » سراب، شبخواني، چمدان، ارغنون« : پديدآورندگانِ .106
  ين اوستا از ا-هايش  چشم– بوف كور -عبور     شورآباد-  ميرزا - آتش خاموش -  سياه مشق   
   مدير مدرسه- ن  تلخ و شيري- از بودن و سرودن - سفر پنجم    زمستان- ها  نامه-  بوي جوي موليان -  شبگير   

1

2

3

4
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   احمد، پرويز خرسند، سياوش كسرايي، غلامحسين ساعدي، علي محمد افغاني است؟جلال آل: كدام آثار به ترتيب منتسب به .107

  ن، ترس و لرز، اشراق، شوهر آهوخانم گور و گهواره، از نخلستان تا خيابا  
  زارپنج داستان، خون خورشيد، خانگي، توپ، بوته   
  اي كه ناسروده ماند، فجر اسلام، تنفسّ صبح، توپ مدير مدرسه، مرثيه  
  ي بهشتهزن زيادي، شبلي در آتش، با دماوند خاموش، دو قدم تا قاف، شلغم ميوه   

    شود؟محسوب مي) قبل از انقلاب و بعد از انقلاب(ي و دورهكدام شاعر از شاعران متعلق به د .108
  علي موسوي گرمارودي   حسن حسيني سيد  پورقيصر امين    علي معلمّ  

   آميزي وجود دارد؟هاي استعاره، تشخيص، تشبيه و حسي آرايهدر كدام بيت همه . 109

  سرا بگشا ر بستانام برومندي ددر اي/ اميدي بد ورق گرداندني دارد  نسيم نا  
  ميان خويش را چون موج در بحر بلا بگشا / قراري حاصلي غير از پشيمانيندارد بي   
  كه ساحل چون شود نزديك بازوي شنا بگشا / آيدنوا در گوش مي  نل ايمسب ز رقص مرغ به   
  شاي غافل، دهن پيش صبا بگكه گفت اي غنچه / ي تلخ پشيمانيسزاي توست چون گل گريه   

   به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟» تضاد، اسلوب معادله، تلميح، كنايه« هاي آرايه .110

  رباي نشتر استسرا آهن نوش اين محنت/  خار است اگر دارد گلي اين بوستان ي پرده) الف
  نشاط روي زمين از غزال صحرايي است/ چيند دل رميده گل از روزگار مي) ب
  ي ما زهر فنا ريخته استبه لب تشنه/ بقا ريخته است كه در جام خضر آب  آن) ج
  آن پريزاد كه راه دل مجنون زده است/ ي او خانه ي چشم غزال است سيهپرده) د
  ب، ج، الف، د    ب، الف، ج، د  ج، ب، الف، د    ج، الف، د، ب  

   ؟ندارددر كدام بيت اسلوب معادله وجود  . 111

  انه را خنك نشود دل ز ماهتابوپر/  ي سراب شود بيش تشنگي از موجه  
  هر كس كه هم خمار نگردد به هم شراب / كامل عيار نيست به ميزان دوستي   
  در تيرگي زياده بود ريزش سحاب / كار را فزون  اشك ندامت است سيه  
  ابي سرزار بيش بود موجهدر شوره / مل بودي طول اموي سفيد ريشه   

ي  آلوده به فساد و هرزگي قرار داشت، او ناگزير براي دفاع از نيكان و نياكان پاك سرشت خويش مانند همه                    سياوش در فضايي  «در عبارت    . 112
    چند واج ميانجي وجود دارد؟» .نوشتي خونين دارد آزادگان و شهداي تاريخ سر

  شش    پنج  چهار    سه  

شان بـر   خشكد و در پايان به جرم گستاخي در برابر كوير از ريشه           يشان م شور جوانه زدن و اميد شكفتن در نهاد ساقه        «هاي عبارت   جمله .113
   به ترتيب چند جزئي است؟»  سوزانندشانكنند و در تنور ميمي

   چهار جزئي با مفعول و متمم-  دو جزئي - سه جزئي با متمم     دو جزئي-  سه جزئي با متمم - چهار جزئي با متمم و مسند    
   سه جزئي با متمم-  چهار جزئي با مفعول و مسند -دو جزئي    ا به مفعولر سه جزئي گذ- به مفعول ار سه جزئي گذ- دو جزئي   

 واژه و چنـد  تكـواژ ترتيـب چنـد     به»هاست هاي تازگي در آثار روزگار ما برداشت جديد از گذشتگان و بازسازي نوين آن            از زمينه «عبارت   . 114
      دارد؟

   بيست و دو- سي و پنج     بيست و دو- سي و چهار   بيست و يك- سي و چهار     بيست و سه- سي و سه    

    آيد؟تماماً صفت به دست مي) اسم+ صفت (در كدام گزينه از تركيب  . 115
  تار، زيردستخوش برخورد، چهل ستون، سفيدپوست، سه   حال، نوپادست، خوش  خوب چهره، بدبخت، تنگ  
  گذر، زيردست، تنگ حوصله، نوزاد، زيردراسياه چ   وزيرر، نخستمه شت، بالا دست، بلند بالا، بزرگدا  بزرگ  

   نگرند مردم شهر به يك چينه چنان مي« ي در منظومه . 116

  كه به يك شعله به يك خواب لطيف                          
  شنود                         خاك، موسيقي احساس تو را مي  
  شود؟به ترتيب چند تركيب وصفي و اضافي يافت مي» آيد در بادپر مرغان اساطير مي                          و صداي   
  چهار، شش    چهار، پنج  سه، شش    سه، پنج  
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    با كدام بيت يكسان، است؟» تا داد خود از كهتر و مهتر بستاني/ رو مسخرگي پيشه كن و مطربي آموز «مفهوم بيت  .117
  ي ماستانديش كه در كينه روزگار ستم / بستاندما  داد خود عاقبت كار ز   
  خرندرو رو زنانه دوز كه مردانه مي / خرد مردانه دوختيم و كس از ما نمي   
  تا مي خورم امروز كه وقت طرب ماست /  ساقي تو بده باده و مطرب تو بزن رود  
  ش آزار ميندي زبر جور فلك دل نه و / رو و صبر و سكون پيش كن از عار مينديش   

بـا كـدام   » من گوش استماع ندارم لمن تقول«داد نزن : آمد با زهر خندي گفتبا صدايي كه به قول معروف از ته چاه در مي        «مفهوم عبارت    .118
    بيت متناسب است؟

  ور نبشته است پند بر ديوار /  مرد بايد كه گيرد اندر گوش  
  گوي، گوياي نصيحت گو به ترك  /  كه چيستداني حال چوگان چون نمي  
  وقتي رسد كه گوش طبيعت بياكني /  مجلس انُست به گوش دل ذوق سماع  
  گفتمت چون در حديثي گر تواني داشت هوش / گوش كن پند اي پسر وز بهر دنيا غم مخور   

     دارد؟تفاوتمفهوم كدام بيت با ديگر ابيات  . 119
   من استاز بخته جرم از تو نباشد گن /  اي با همه كس به صلح و با ما به خلاف  
  ز سيلي اخوان برسمامن به دولت اگر  / عوض شكوه كنم چو يوسف اظهار   
  به درد تازه درمان تازه گردان / د استر دز به هر درديت درمان هم   
  ت از آن زلف پريشان كردمكسب جمعي /  عادت بطلب كام كه مناز خلاف آمد   

    ت؟ اسمتفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  .120
  جـــــبرئـــــيـــل امـــيـــن نـــــدارد بار / جـــــايـــابي به محفلي كـــــان  بـــار  
  عشق رمزي است كه جز سر حقش همدم نيست / عشق سريّ  است كه جبريل در او محرم نيست   
  واســتاگــــر جــــبرئـــــيلت بـــــبيند ر /  چـــو روي پـــرستـــيدنـــت بر خداست  
  محرم اندر حرم عشق به جز آدم نيست / م استدي ملك ق سلطان سراپردهعشق    

    ؟ندارددر كدام بيت وجود »  از ماست كه بر ماست«المثل مفهوم كنايي ضرب . 121
  ي طاووس از پا،بيش از بال خود استبهره /  كاملان از عيب خود بيش از هنر يابند فيض  
  دام راه هر كسي از تار آمال خود است / خود چون عنكبوتنيست خصمي آدمي را غير    
   خود استلي هركس كه چون طاووس دنباديده / كند در راه خود دام گرفتاري به خاك مي  
  نگي است غمازماشكايت از كه كنم خ / رويبهسرشكم آمد و عيبم بگفت روي   

ذيرفتم و باز دادم كه مرا به كار نيست و قيامت سخت نزديك است، حـساب                اين صلت فخر است، پ    «:قاضي بسيار دعا كرد و گفت     «عبارت   .122
    .  تناسب مفهومي دارد… به جزي ابيات با همه» .اين نتوانم داد

  شكار از دست گنجشكان نگيرد / برگي بميرد ز بي  اگر عنقا  
  ز آب جو نهنگ لجه آشام / مكن باور كه هرگز تر كند كام   
  كجا از صعوه صيد انداز باشد / در پرواز باشد كه جاست  عقاب آن  
  ابلهي باشد كه رقاصي كند كبك دري / با عقاب تيز چنگ و با هماي تيز پر   

    .  يكسان است…ي بيت استثنامفهوم كلي همه ابيات به  .123
  كه چو رفت از كمان نيايد باز /  شرط عقل است صبر تيرانداز  
  ز آن آتشت بهره جز دود نيستك /  سود نيستومگوي آن سخن كاندر   
  ندر كمندانيابد به صد رستم  / بند رخشاز  يكي طفل بردارد   
  كشته را باز زنده نتوان كرد / نيك سهل است زنده بي جان كرد   

     است؟نادرستاز سهراب سپهري، توضيح مقابل كدام واژه نمادين » صداي پاي آب«در منظومه  .124
  .و لطافت و روشني استنماد پاكي و جوشش :  چشمه  
  .ي دنياي عاطفي خود شاعر استنماد توصيف صادقانه: گل نيلوفر   
  .هاي جهان استان و زيباييسنمادي از عشق، قلب ان:  گل سرخ  
  .اي است از درون به بيرون و نشانگر احساس و ارتباطدريچه: پنجره   
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    ؟باشدنميمفهوم ابيات دو گانه، در كدام گزينه يكسان  . 125
  فته است دوشآن كس داند كه نخ /  از تو نپرسند درازي شب  
  زبان را مشتري جز گوش نيست مر / هوش نيستمحرم اين هوش جز بي  
  ماهي لب بسته را قلاب نتواند گرفت / ي دام گرفتاري دهن واكردن استحلقه   
  زبانكه فردا قلم نيست بر بي / دانزبان دركش اي مرد بسيار  
  شد سنگ و گهر آمد، شد قفل و كليد آمد /  و نظر آمد، شد زهر و شكر آمد شد جنگ  
   آشكارا گزند،نهان راستي / هنر خوار شد جادويي ارجمند  
  هر بدي كز طرف دوست رسد جمله نكوست / گر كشد مهر رخت بر دل من تيغ رواست   
  ]بتخانه[محراب و چه كنشتجا كه وصل اوست چه آن / جام ار ز دست دوست بود زهر و مي يكي است  

  

  
  

    ):133  ـ126( عين الأصح و الأدقّ في الأجوبة للترجمة أو التعريب أو المفهوم ■■

    :»! اليوم حاولت أن اُعطي ذلك العامل هدية تُقللّ من تعب عمله« .126
  !اي به آن كارگر از سختي كارش بكاهم  تلاش من امروز اين بود كه با دادن هديه  
  !اي بدهم كه از سختي كارش كم كند  تلاش كردم به آن كارگر هديهامروز   
  ! امروز سعي نمودم كه با دادن هديه از سختي كار آن كارگر بكاهم  
  !با تلاش امروزم در دادن هديه به آن گارگر سختي عمل او كم شد   

    : »! مثمرةًلا أقدر علي القيام بهذا العمل الخطير إلاّ أن يساعدني والداي مساعدةً « .127
  !كه والدينم به نحوي ثمربخش به من كمك كنند  من قادر به انجام اين كار مهم نيستم مگر اين  
  !كنم كه از والدينم مساعدتي تأثيرگذار داشته باشم زماني به انجام دادن اين عمل با ارزش اقدام مي   
  !توانم آن را به خوبي انجام دهم ي نكنند نمي اگر پدر و مادر مرا در اقدام به اين كار پر خطر ياري مؤثر  
  !اي ثمربخش ياري نمايند توانم اين كار را خوب انجام دهم كه پدر و مادرم مرا به گونه فقط در صورتي مي   

    » !قد أنشد هذا الشاعر أبياتاً متعددة في وصف العلم و العالم ليقرأها في مجلس تكريم العلماء الكبار« .128
  !اند تا در مجالس بزرگداشت علماي بزرگ خوانده شود شماري ابياتي در مورد دانش و دانشمند سروده  شاعران بي  
  !ها را در مجلس بزرگداشت دانشمندان بزرگ بخواند اين شاعر ابيات متعددي را در وصف علم و عالم سروده تا آن   
  !ها را بخواند ا در مجلسي براي تكريم دانشمندان بزرگ آنسرايد ت ي علم و عالم مي هاي فراواني را اين شاعر درباره  بيت  
  !هاي زيادي سروده است تا در همايش بزرگ علماي بزرگ خوانده شود در توصيف دانش و دانشمند اين شاعر بيت   

    :»! لا تنظر إلي الدنيا بالتشاؤم، فأنّه يتلف عمرك و لا يسمح لك أن تذوق طعم الحياة الحقيقي« . 129
  !گذارد تو طعم زندگي واقعي را بچشي  منگر، چه عمر را تلف كرده نميدنياگاه به  ني هيچ با بدبي  
  !دهد طعم حقيقي زندگي را بچشي كند و به تو اجازه نمي با بدبيني به دنيا نگاه مكن، زيرا عمرت را تباه مي   
  !دهد طعم حقيقي زندگي را درك كني كند و به تو اجازه نمي  بدبيني نگاه مكن، زيرا عمر را تلف ميبا به دنيا   
  !دهد طعم واقعي زندگي را درك كني كند نگاه مكن، چه اجازه نمي  بدبيني كه زندگيت را تلف ميبابه اين دنيا    

    :عين الصحيح .130
  .چسبم ين ميي طولاني به زم كنم با سجده  هنگامي كه احساس درد مي: عندما أشعر بالألم ألتصقُ بالأرض بالسجود الطّويل،  
  جا كسي را خواهم يافت كه به او گوش دهم، ريزم پس در آن چه را در درون دارم بيرون مي  و آن:و اُخرِج كلَّ ما بداخلي فسأجد هناك من يسمعني،   
   شوقم وي را تسبيح گفته باشم،كه شبانه روز به خاطر ام مگر اين و او را نشناخته: ، و ما أعرفه إلاّ بعد أن اُسبحه ليلاً و نهاراً بالاشتياق  
 !و اين اشتياق مرا به كسي كه همان خداي واحد است رسانده است: ،!و هذا الشّوق لا يوصلني إلاّ إلي من هو االله الواحد   
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    : للمفهومالمناسبعين . » !اعمل عمل من يعلم أنّ االله مجازيه بإساءته و إحسانه« .131
  !البرّ أن تعمل في السرّ عمل العلانية   ! تجدوه عنداالله و ما تقدموا لأنفسكم من خير  
  !من يعمل الخير ينتفع به في النّهاية   ! ما يعمل الإنسان من خير أو شرّ يحاسب عليه  

    : »!ي تو است كه همت زيادي صرفشان كني ي اهداف عاليه شايسته« .132
  !للاّئق لأهداف قيمتك أن تخرج لها همتك الكثيرةمن ا   ! يليق لغاياتك السامية أن تبذل لها همة كثيرةً  
  !ينبغي لك و لغاياتك القيمة أن تخرج همتك الكثيرة لها   ! لائق لك و لأهدافك السامية أنّ همة كثيرة يبذَل لها  

    :»! گردد چون عشق درست و حقيقي باشد، بلا به رنگ نعمت ظاهر مي« .133
  اً مع الصحقيقي ن بلون النعمة لو كان الحبداقة كلّ المصائب تتلو!    
  !عندما يكون حبنا مع الصداقة الحقيقية نعتبر المصائب نعمات   
  ! إن يكن الحب صادقاً و حقيقياً تظهر المصيبة بلون النعمة  
  !إن كانت المحبة صادقة حقاًّ تصير المصيبة بلون النعمات   

  

 اقرأ أجب عالنص بما ) 142  ـ134(ن الأسئلة  التاّلي بدقةّ ثميناسب النص:  
و العاقل يعرف قيمة الوقت ! الوقت هو المادة الخام في يد الإنسان كالخشب في يد النجار، و لهذا فعليه أن يحرص عليه و أن يحسن استعماله«

  ! لهذه الدقائق قيمةٌ جليلةتكونجب أن معرفة ناتجة من حاجته الشديدة إليه، و قد أدرك أنّ الحياة تعُد بالدقائق و الثوّاني، في
فالمحافظة علي الوقت و العهود الزّمنية تظهر في كلّ إنسان اتصّف . و ظاهرة عدم الالتزام بالمواعيد الزّمنية هي من النمّاذج الشاّئعة بين النّاس

  !وء عيشه هو الّذي يضيع وقته بلا فائدة فيسالمهملبالصدق و قوة الإرادة، فإنّ الإنسان 
 وجدوا هذه العادة ثابتة راسخة لا يمكن كبروافالواجب يقتضينا أن نغرس عادة المحافظة علي المواعيد في نفوس الصغار منذ الطّفولة حتّي إذا 

  »! طمأنينةفيأن تغيرها الظروف و حينئذ تنتظم الأعمال و يسود النّظم و تزداد فرص النّجاح و يعيش الناّس 

    : عين المقصود من العبارة. »مادة الخام في يد الإنسانالوقت هو ال« .134
  !الوقت بوحده لا يكفي لتشكيل الزمان بل هو بحاجة إلي مواد اُخري   ! الإنسان هو العامل في تشكيل الزمان و أجزائه من الدقائق و الثواني  
  !قت لجميع فئات الشعب متساوية لا فرق بينهمقيمة الو   ! الإنسان هو المسؤول عن حسن الاستفادة من الوقت أو سوئها  

    من يراعي العهود الزّمنية؟ . 135
  !العاقل و الوفي     ! الصابر و قوي الإرادة  !الصادق و العاقل   ! الصدوق و ذو الإرادة  

    ...... لأنهّ : لماذا لا يعرف الجاهل قيمة الوقت؟ .136
  !لم يدرك أنّ الوقت يفوت     ! لا يسود النظّم علي أعماله  !قلم يتّصف بالصد   ! لا يحتاج إليه في حياته  

    :عين الصحيح .137
  !ربما الظروف تسبب بروز ظاهرة خلف المواعيد   ! قيمة الوقت لجميع فئات الشعب متساوية  
  !م بالوقتالقانون هو العامل المرجح لإشاعة الالتزا   ! الأطفال يراعون المواعيد الزمنية أحسن من الكبار  

  
 139 و 138( عين الصحيح في التشكيل:( 

    » !المحافظة علي الوقت و العهود الزمنية تظهر في كلّ إنسان اتصّف بالصدق« .138
  ْقترُ-  الوانِ-  تظَْهْرْ    إنسانٍ-تظَْهقِ- إنسدظةَُ   الصحافالم -ْقتةِ- الونيالزَّم      ودهانٍ-  كلُِّ-العْإنس   

    » !العاقل يعرف قيمة الوقت معرفة ناتجة من حاجته الشدّيدة إليه« . 139
   الشَّديدةِ-  حاجةِ-ناتجةٌ      الوقتْ-  قيمةً- يعرفِ   ناتجةً-  معرفِةًَ- قيمةَ    ناَتجةٍ- معرفِةََ-  الَعاقلُ  

 
 142  ـ140( عين الصحيح في الإعراب و التحليل الصرفي:( 

    : »تكون« .140
  فعل من الأفعال المشبهة بالفعل و هي من النواسخ/  معتل و أجوف- مجرّد ثلاثي  
  »قيمة«من الأفعال الناقصة و اسمه /  مجرّد ثلاثي-  للمخاطب-فعل مضارع   
  و من الأفعال الناقصة» أن«فعل منصوب بحرف /  مجرّد ثلاثي-  للغائبة  
  المستتر» هي«اسمه ضمير /  معرب-  معتل و أجوف- مضارع   
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29   92سراسري تجربي 

    »» كبروا« . 141
  فعل شرط و مجزوم و علامة جزمه حذف نون الإعراب/  مبني للمعلوم- متعد- صحيح- فعل ماضٍ  
  نائب فاعله ضمير الواو البارز، و الجملة فعلية/  مبني- مبني للمجهول-  لازم-مجرّد ثلاثي   
  لجملة فعلية و شرطيةفاعله الضمير البارز، و ا/  معتل و ناقص-  مجرّد ثلاثي- للغائبين  
  فعل و فاعله ضمير الواو البارز، و الجملة فعلية/ لازم-  للغائبين-فعل ماضٍ   

    :»المهمل« .142
  »إنسان«صفة و مرفوع بالتبعية للموصوف /  منصرف-  مشتق و اسم فاعل-  مفرد مذكرّ  
  ةنعت أو صفة و منصوب بالتبعي)/ تهميل: مصدره( اسم فاعل -  مفرد مذكرّ- اسم   
  نعت و منصوب بالتبعية/  معرب-  نكرة- )أهمال: مصدره( مشتق و اسم فاعل   
  مفرد و مرفوع» إنّ«خبر /  معرب-  معرفّ بأل-  مفرد مذكرّ- اسم   

  
 150  ـ143( عين المناسب للجواب عن الأسئلة التالية:( 

    :  عن مادة الفعلالخطأعين  .143
  )د ع و! (الآباء الصالحون لا يدعون أبناءهم لوحدهم   )ك ي د(!  بعض الناّس يكيدون في حياتهم كالثعّلب  
  )و ص ل! (أنتم تصلون إلي الاكتفاء الذّاتي إن تجتهدوا   )ق و ل! ( قلُ رأيك في المجلس الاستشاري للطلاّب  

    : :تقديريةعلامة إعرابه غير » القاضي«عين   .144
  ولكننّا نغفل عنها و لم يغفل االله عنها و لو غفل عنها القاضي   ب إلي القاضي إنّ دعوة المظلوم تسير إلي االله قبل أن تذه  
  !فإجابة دعوة المظلوم حقّ علينا و علي القاضي خاصة    ليت القاضي نشاهده أمام بيت المحرومين لإجابة دعوتهم  

    : موصولة» ما«عين  . 145
  !ن عندي قلم فما استطعت أن أكتب شيئاًما كا   ! ما نعطي الأخرين من أموالنا يضاعفهُ االله لنا  
  !ما هرب الناّس من الذئّب الذّي كان في المزرعة   ! ما تجمعِ الحيوانات في الصيف تنفعها في الشتّاء  

    . » !يحس الشاّعر بالسكينة قد انُزلت علي قلبه بعد أن يواجه نبأ الانتصار و يقدر آن ينشد الأشعار« .146
  : للمجهول في العبارة؟كم فعلاً مبنياً  
  واحد    اثنان  ثلاثة    أربعة  

    : صحح الأخطاء . »! سأقضي خمسة يوماً من الاسُبوع القادمة في مدينتي و سأرجع في اليوم السادسة في ساعة الخامسة بعد الظهر                 « .147
   الساعة-  السادس- القادم-أيام      الخامس- سادسة- قادمة- أيام  
   خامسة- القادم- اُسبوع-أقضي    الساعة-لسادس ا- المدينة-  خمس  

    :عين الحال .148
  !سأله عن حقائق الامُور ولكنهّ لم يقدر يجيب عنها   !فرَِحاً إنيّ أستيقظ من النّوم كلّ يوم   
  !ني ما كنت معهماكانت تتكلّم مع صديقتها باللّغة العربية ولكّ   ! التمّرينات الذهنية تزيد من قوة الدرك و تنقص من النسيان  

    : فيه التمييزليسعين ما  . 149
  !ما أكثر صديقك اجتهاداً في مجال طلب العلم   ! مليء قلبي سروراً حينما فهمت جواب أسئلتي  
  !إنّ أبناء عمي كانوا في الحرب أشد جرأةً من سائر المجاهدين   ! علينا أن نري الحياة جميلةً لكي نستطيع التمتعّ بنعماتها  

    : فيه المناديليسعين ما  . 150
  !مسلمات عليكنّ الصيام في شهر رمضان المبارك   ! إلهي أنت مونس وحشتي فلا تُعرض عنيّ  
  !ربنا يستجيبنا إذا دعوناه بإخلاص في القلب   ! لا ترد ربي عبدك الضّعيف لما انُاديك  
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    پيام كدام آيه ترسيم شده است؟»  دور استهاي جهان، بهعبث آفريني از پديده«: اگر گفته شود . 151
  » و اَجل مسميحقّت و الأرض و ما بينهما الاّ بالماخلقنا السماوا «  »صنع االله الذّي اتَقن كلَّ شيء انهّ خبير بما تفعلون«   
  » انّ في ذلك لآيةً للمؤمنينقّ السماوات و الأرض بالح االلهخلق«   »ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الناّر«   

    آيد؟است، اين مفهوم از دقت در پيام كدام آيه به دست مي» هاناهمگوني زبان«هاي حكيمانه بودن آفرينش، يكي از نشانه . 152
  لليل و النّهار و ابتغاءكم من فضله انّ في ذلك لآيات لقوم يسمعون  ا و من آياته منامكم ب  
  ت للعالمينااوات و الارض و اختلاف السنتكم و الوانكم انّ في ذلك لآيو من آياته خلق السم   
   من الأرض اذا انتم تخرجونة و من آياته ان تقوم السماء و الارض بأمره ثم اذا دعاكم دعو  
  م يتفكّرونو من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة و رحمة انّ في ذلك لآيات لقو   

ترين دشمن تو، همـان نفـسي اسـت كـه در درون             دشمن«: السلام كه فرمود  هرگاه بخواهيم براي اين سخن مولاي پرهيزگاران، علي عليه         . 153
    مبناي قرآني ترسيم كنيم، پيام كدام آيه، وافي به اين مقصود است؟» .توست

  سواها فالهمها فجورها و تقواها ماو  و نفسٍ    لاتتبّعوا خطوات الشيّطان انهّ لكم عدو مبين  
  لا اقسم بيوم القيامة و لا اقسم بالنفّس اللوّامة    و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما تُوسوس به نفسه  

ز اين موضـوع  حاكي ا......... و.........  پيام آيات به ترتيباثبات كنيم » مبتني بر عدل و حكمت خداوند    «هرگاه بخواهيم حقاّنيت رستاخيز را       . 154
    . باشدمي

  فجارام نجعل المتقّين كال - صالحات كالمفسدين في الارض ال ام نجعل الذّين آمنوا و عملوا   
  صالحات كالمفسدين في الارضال ام نجعل الذّين آمنوا و عملوا -افحسبتم انّما خلقناكم عبثاً و انّكم الينا لا ترُجعون    
   افحسبتم انّما خلقناكم عبثاً و انّكم الينا لا ترُجعون-  ما بينهما باطلاً ذلك ظنّ الذّين كفروا  ما خلقنا السماء و الارض و  
   افحسبتم انّما خلقناكم عبثاً و انّكم الينا لا تُرجعون- صالحات كالمفسدين في الارض الام نجعل الذّين آمنوا و عملوا    

 ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كناّ مستضعفين في الارض قالوا الم تكـن ارض االله واسـعة                   انّ الذين توفاّهم الملائكة   «ي  ي شريفه از آيه  . 155
    ؟گرددنميكدام مفهوم مستفاد »  …فتهاجروا فيها 

  .كنندشود، اما فرشتگان حقيقت وجود انسان را كه همان روح و جسم است، توفيّ ميهاي حياتي بدن متوقف مي پس از مرگ، گرچه فعاليت  
  .گرددشود و پيوسته بر آن افزوده ميها با مرگ بسته نميارتباط عالم برزخ با دنيا، پس از مرگ نيز همچنان برقرار است، بدين معنا كه پرونده اعمال انسان   
  .كه درك آنها در دنيا ممكن نبودكند همچنين اموري را درك و مشاهده مي. شان را مي شنودكند و پاسخرزخ، انسان با فرشتگان گفتگو ميب در عالم   
  كه تجلي كوچكي از بهشت و جهنم » جهنم برزخي«مؤمنان در بهشت برزخي و كافران در . شودبخشي از پاداش و جزاي مردم در عالم برزخ داده مي   
  .گذرانندار ميآخرت است روزگ  

    .شودباشند، خطاب مي   مي....... كه گويا به  ....... به ....... الم در ع » گيريداگر به دنيا بازگرديد همان راه گذشته را پيش مي          « عبارت  . 156
  عذاب علي الكافرين الو لكن حقت كلمة - بدكاران معذبّ به عقوبت  - رستاخيز   
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